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   7يمؤمنان عل ريحكومت ام تيمشروع هايملاك
  عصر حضور انيعيش ياسيس شهيدر اند

*جلاليي مجتبسيد25/12/1400تأييد: 25/6/1400دريافت: 

**سرتختيجواد ياوريمحمدو

    چكيده
 ـ   نيفكران مسلمان بر ااز مستشرقان و روشن يبرخ دفـاع از   يبـرا  انيعيباورنـد كـه ش
با حكومت وقت و روند انتخـاب   ي، به رغم اعتراض و مخالفت علن7يلحكومت ع تيمشروع
امـام   وابستگي به تنها ونداشته  شيحكومت امام خو تياثبات مشروع يبرا ييمبنا ن،يجانش

 ال مطرح گـردد كـه  ؤس نيتا ا ديسبب گرد اييشبهه ني. چناندهكرد استناد 9خدا با رسول
  چه بوده است؟ يعل امير مؤمنانحكومت  تيروعاثبات مش يبرا انيعيش هايملاك و مؤلفه

خلافـت   تيمشـروع  هـاي ملاك ه،يپاسخ به پرسش فوق، پژوهش حاضر ضمن نقد نظر در
. ه اسـت استخراج كرد شانياصحاب ا ياسيو عمل س شهياساس اند را بر 7يعل امير مؤمنان

ز صادره ا يلامك ياز باورها يآن است كه اصحاب آن حضرت با تأس گرانيپژوهش ب يهاافتهي
ن شده بود، به دفاع از حق امـام خـود پرداختـه و بـا     ييمسلمانان تب انيدر م 9خدا رسول
شـده از  نتعيـي  و معصـوم  عالم، امام ،9خدا رسول يچون امام مفترض الطاعه، وص يريتعاب

         .انداقدام كرده شيحكومت امام خو تيجانب خداوند، به اثبات مشروع

  واژگان كليدي
  ياصحاب و نظام امامت اله ياسيس شهي، اند7يحكومت، امام عل تيمشروع

                                                                                

   s.m.jalali@sku.ac.ir :دانشگاه شهركرد عضو هيأت علمي *

 javadyavari@yahoo.com: 7دانشگاه باقرالعلومعضو هيأت علمي  **
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  مقدمه
اثبات مشروعيت حاكميت، بستري ضروري بـراي اسـتقرار حكومـت اسـت. بـراي      

منشـأ، مـلاك و نحـوه اثبـات مشـروعيت از اهميـت زيـادي         ،استقرار حكومت مردمي
بر اين باورند برخوردار است. اهل سنت مشروعيت الهي را در خلافت شرط ندانسته و 

 ،عبـارت ديگـر  كه انتخاب حاكم امري فقهي و بخشي از تكاليف شرعي مردم است. به 
امـا   ،اين مردم هستند كه وظيفه دارند رهبر دينـي و سياسـي خـويش را انتخـاب كننـد     

اساس نص آيات و سـنت نبـوي،    شيعيان اماميه معتقدند كه منشأ حقِ حاكميت افراد بر
  اذن الهي است.
ابن  و 123، ص2تا، جبي ،يعقوبساعده (ي، سقيفه بني9خدا حلت رسولپس از ر

اجتماعي و با هـدف انتقـال    ـ  به عنوان يك تحول سياسي ،)325، ص2ق، ج1385، رياث
) صـورت گرفـت و ايـن رويـداد     325، ص2ق، ج1385 ر،ي ـابن اثشيوه زور( قدرت به

 ـ  ي گذاشـت. بـا تغييـر روش    سـزاي  هتاريخي بر ديگر مباحث اعتقادي مسلمانان تـأثير ب
هاي سياسي متفاوتي نيز در ميان اهل سنت به انتخاب خليفه توسط واليان وقت، ديدگاه

وجود آمد. برخي از انديشمندان اهل سنت بر اين باورند كه امامـت قابليـت ثبـوت بـا     
ــه« ــته(» غلب ــد  233-234، ص5ق، ج1409 ،يتفتازانرا داش ــزينش و عق ــه گ ــاز ب ) و ني

كه در عقد امامت، اتفاق آرا شرط نيست، بلكه ) يا آن20ق، ص1406 ،ينبلفراء حندارد(
اما برخـي ماننـد    ،)424ق، ص1416 ،ينيجوگيري است(بدون آن نيز امامت قابل شكل

حد يـك   بودن، داشتن علم درنظير قرشي ؛ابوبكر باقلاني معتقدند كه در امامت شروطي
رتـق و فتـق امـور مسـلمانان كـافي       قاضي و پرداختن به امـر جنـگ، تشـكيل سـپاه و    

  ).471ق، ص1414 ،يباقلاناست(
ويژه شيعيان سخن به اعتراض گشـوده و از   در مقابل اقدام سقيفه، مخالفان سقيفه به

سـخن بـه ميـان آورده و     7علي امير مؤمنانبودن انتخابات و حق حكومت مشروع نا
  نويسد:باره مي اين ابن اثير در تلاش كردند تا خلافت را به خاندان رسالت بازگردانند.

علي رغم بيعت برخي مردم (مهاجرين)، اما انصار(يا بعضي از انصار) گفتنـد  
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هاشم، زبير و ديگران از بيعت بـا ديگـران   كنيم. بنيبيعت نمي 7جز با علي
  ).325، ص2ق، ج1385 ر،يابن اثخودداري كردند(

فه، اكنون نوبت بـه طـرح ايـن    شدن شيوه نظام خلافت زميني خلفا در سقيبا روشن
هـايي اقـدام بـه گـرفتن حـق      مسأله است كه شيعيان اماميه مبتني بر چه مباني و مـلاك 

 شده كرده و از مشروعيت حكومت امام خـود دفـاع كردنـد؟ برخـي مستشـرقان     غصب
تـا،  بـي  م،يابن نـد (و منـابع اهـل سـنت   مسـلمان  فكران و روشن )15، ص1385هالم، (

گيــري ايــن باورنــد كــه شــكل بــر) 180-183، ص4ق، ج1416حــزم،  ابــن و 223ص
بوده و آنـان در زمـان    7علي امير مؤمنانهاي پس از خلافت باورهاي شيعي در دوره

اميه ملاكي براي اثبات خلافت امام خود نداشته و با تكيه بر كار آمدن بني سقيفه و روي
براي جانشيني،  7بودن شخصيت علي، يا عقلاني9خدا رابطه آن حضرت با رسول

عنـوان   اند. آنان معتقدند بسياري از مفاهيمي كـه بـه  اقدام به دفاع از حكومت وي كرده
بـه   .البلاغه محلي از اعراب نداردمفاهيم كليدي در شيعه سنتي ارائه شده است، در نهج

امـا از   ،گرچه از افضـليت خـود سـخن گفتـه اسـت      7علي امير مؤمنانعنوان نمونه 
معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه ني به ميان نياورده است(عصمت خود سخ

  ).5-6ص، 5ش ،1385 ،علميه قم
بر اثبات  فكران معاصر، استنادات منابع شيعه و سني مبني بر وجود ملاكاين روشن

را توجيه كـرده و آن را سـاخته عصـرهاي بعـدي تـاريخ       7مشروعيت حكومت علي
). 26همان، صداننـد( و يـك اعتقـاد مسـتحدث مـي     ـ  ميعني قرن سوم و چهار ـ  تشيع
موضوع حقانيـت  چنين با تأثيرپذيري از منابع خاورشناسان و اهل تسنن معتقدند كه هم

دارانـش عليـه   به وسيله طـرف  و خليفه سوم ، دست كم از روزگار7على امير مؤمنان
هنگـام   لـذا شـيعيان در   .)33، ص1386 ،ييطباطبـا  يمدرس(شدخليفه شاغل مطرح مى

 7علـي  اميـر مؤمنـان  سقيفه، دليل و ملاكي بـر اثبـات مشـروعيت و منشـأ حكومـت      
  اند.  نداشته
جا كـه  هاي مشروعيت شيعيان، از آنباره ملاك توجه به وجود چنين ديدگاهي در با

تا كنون پژوهشي با محوريت تبيـين انديشـه سياسـي اصـحاب در دفـاع از مشـروعيت       
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ت نگرفته و به شبهات مستشرقان و اهل تسنن نيـز  صور 7علي امير مؤمنانحكومت 
هـاي  پاسخ داده نشده است، ضرورت دارد تا با بـازخواني تـاريخ صـدر اسـلام، مـلاك     

هــا را در قالــب مشــروعيت در انديشــه و ادبيــات سياســي شــيعيان اماميــه رصــد و آن
  ساختارهاي مطالعه در انديشه سياسي مورد مطالعه قرار داد.

 ادبيات پژوهش
ترين مفاهيم بحث تعريف و تبيين گـردد. هـدف   بر آن است تا مهم اين بخش بنا در

  مدار تعاريف منتخب مطرح گردد. از اين كار آن است تا فرآيند مباحث بر

  حكومت اسلامي
حكومتي كه در آن، اداره امور كشور و رسيدگي به مسائل جامعه، مطابق دسـتورات  

ام دارد. در اين حكومت، حاكميت بر انسـان و  و قوانين اسلام باشد، حكومت اسلامي ن
تنها مختص خداوند است و هدايت و تدابير جامعه در مسير مستقيمي است كه  ،جامعه

شود. اين سياست، مختص به انبيـا و اوليـا و بـه تبـع آنـان،      به آخرت و الي االله ختم مي
  : عالمان آگاه اسلام و هر ملت است

 او وصي العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبي ما هي للإمامالحكومة انّ فانّ«
ــي ــيكل( »نب ــ و 406، ص7و5ج و 267، ص1، ج1362 ،ين ، 1379 ،يآقابخش
  ).301ص

  مشروعيت
معنـاي حقانيـت اسـت و از توجيـه عقلانـي       مشروعيت در فلسفه سياسي اسلام به

م اعمال حكومت از سوي حـاكم حكايـت دارد. لـذا مشـروعيت، يـك ويژگـي در نظـا       
حكومتي است كه حاكم به مدد آن، حكمراني خود را صحيح دانسته و مـردم تبعيـت از   

  ).83، ص1391 ،ينوروزدانند(حكومت را وظيفه خود مي

  سياست
گرفته شده است كه در لغـت، بـه   » ساس يسوس«اي عربي و از ريشه سياست، واژه
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ابن منظـور،  اسـت( آمـده   معناي حكومت، رياست، ... و انجام كاري بـر پايـه مصـلحت   
). معناي اصطلاحي سياست نـزد  78، ص4، ج 1375طريحى،  و 107، ص6، جق1405

) در جهـت مصـالح   19، ص1377 ت،يعنامتفكران اسلامي، رهبري و مديريت جامعـه( 
هـاي الهـي،   مادي و معنوي است. هدف سياسـت در حاكميـت اسـلامي، تحقـق ارزش    

ــوگيري از ظلــم و فســاد   ــردم و جل ــذا حــاكم اســلامي در  ،اســتاحقــاق حقــوق م ل
  وجوي راهكارهايي مطلوب، براي هدايت جامعه به سوي سعادت است.جست

  امامت
؛ 65ق، ص1414 د،يمفامامت به معناي زعامت امت در امور معـاش و معـاد اسـت(   

افزون بر پيشواي ديني، رهبر سياسي نيز بوده و شيعيان در  ،). امام32ق، ص1410، وهم
پذيرند؛ زيرا امامت ها را ميي، همواره به اوامر او توجه داشته و آنتمام رفتارهاي سياس

، امامت و رهبـري عامـل   :ركن اصلي نظام سياسي اسلام است و از منظر ائمة اطهار
  ).244، حكمتنهج البلاغهانضباط جامعه وحاكميت قانون است(

  از منظر شيعيان :بيت محورهاي مشروعيت حكومت اهل
ترين محورهاي مشـروعيت در حكومـت مـورد    آن است تا مهم بر در اين بخش بنا

بررسي قرار گيرد و تبيين گردد كه مراد از مشروعيت از نگـاه شـيعيان در چـه سـطحي     
  گردد؟بوده است، آيا تنها مراد مشروعيت قوانين است يا شامل مشروعيت حاكم هم مي

  مشروعيت قوانين
از هرج و مرج است. با پـذيرش  حكم عقل بر پذيرش وجود قانون براي جلوگيري 

شود كه اعتبار قانون ناشي از چيست؟ شـيعيان بـر   له مطرح ميأضرورت قانون، اين مس
شمول، معتقد به قـوانين موضـوعه از سـوي    عنوان آييني جهان مبناي اعتقاد به اسلام به

هستند؛ زيرا حاكميت از آنِ خداوند است و هـر   :و ائمه اطهار 9خدا، پيامبر اكرم
انوني بايد ناشي از اراده تشريعي خداوند باشد؛ يعني به جز خداوند، كسـي مجـاز بـه    ق

بر انبيا، اوصيا يـا   سوره مائده، افزون 44كه طبق آيه گذاري در جامعه نيست. چنانقانون
الهي نيز حق ولايت داشته و براي تحقق و اجراي ابعاد اجتماعي و سياسي ديـن   ياوليا
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  : كتاب خدا كه در آن هدايت و نور است، حكمراني كنند بايد بر اساس ،اسلام
إنَِّا أنَزْلَْناَ التَّوراةَ فيها هدى و نوُر يحكُم بهِا النَّبِيونَ الَّذينَ أسَلَموا للَّذينَ هـادوا  «

  .»يه شهُداءو الرَّبانيونَ و الأْحَبار بِما استحُفظوُا منْ كتابِ االلهِ و كانوُا علَ

  مشروعيت حاكم
ايـن باورنـد كـه     شيعيان اماميه ملاك مشروعيت حاكم را نصب الهـي دانسـته و بـر   

ها ناشي از خداوند است و تنها حاكميتي مشروعيت داشته و مبناي مشروعيت حكومت
زيـرا حاكميـت    )؛96، ص1391 ،ينوروزگيرد كه از سوي خداوند باشـد( عمل قرار مي
الهي و اوصـياي او داده   يز آن خداوند است و خداوند اين اذن را به انبياعلي الاطلاق ا

ي ادار 9چون پيـامبر اين نكته تأكيد داشتند كه امامان معصوم نيز هم است. شيعيان بر
چـه  مقام علم و عصمت بوده و به ضرورت عقل، اطاعت از آنان واجب اسـت و چنـان  

در وي وجود خواهـد داشـت. از سـوي     امام منصوبِ از طرف خدا نباشد، احتمال خطا
 كـه معصـوم از خطـا باشـد    مگـر آن  ،تواند حافظ شريعت باشـد چنين فردي نمي ،ديگر

خطاب به مردم  9خدا ). بر همين مبنا است كه رسول424ق، ص1411 ،يدمرتضيس(
اند كه مقام خلافت امري الهـي اسـت و كسـي حـق ورود بـه آن را نـدارد.       تأكيد داشته

 بـن  عـامر قبيلـه بنـى   بازگشت ايشان از طائف به  مكه و در هنگام دعـوت  كه در چنان
ايشـان را   يكه پذيرش دعوا فراسن ب ةيحربه نام ببه اسلام، در پاسخ شخصي صعصعه 

سـت و آن را  ا دست خـدا  به اختيار اين امر منوط به واگذاري امر جانشيني كرد، فرمود
، 1387نـژاد،  يزرگـر  و 350، ص2ق، ج1387 ،يطبـر (دهدقرار ميخواهد بكجا كه  هر
خداونـد لطـف اسـت كـه جهـت       بر پايه براهين عقلـي، بـر   ،بنابراين ).298 – 300ص

). زيـرا  23ق، ص1405حلي، عنـوان نبـي يـا امـام برگزينـد(      افرادي را به ،هدايت بشر
داشـته   ـ   بخشيبراي مشروعيت ـ  منصب امامت، منصبي نيست كه مردم در آن تصرفي

  ).490ق، ص1407 ،يحل( باشند
همواره حـق حكومـت خـويش كـه      7علي امير مؤمناناز جمله  :امامان شيعه

 ،اين بود تا با اين اقدام اند. هدف آنان برمبتني بر امر الهي است را براي مردم بيان كرده
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عدم مشروعيت حكومت خلفا را اثبات كنند و شيعيان را نيز از ارجـاع بـه آنـان پرهيـز     
 7بـن حنظلـه از امـام ششـم     مقبوله عمر فيشر تيبه روا توانيباره م نيدر ادهند. 

خطـاب بـه    7علـي  امير مؤمنـان كه ). چنان67-68، ص1، ج1362 ،ينيكل(اشاره كرد
  باره حق حاكميت خويش فرمود:  معاويه در

ما اهل بيت هستيم، خداوند ما را اختيار كرده و برگزيده و نبوت را در ميـان  
و خانه خـدا و مسـكن    ـ  تاب، حكمت و علم از آنِ ما استما قرار داده و ك

) مـا    پس فرمـان  ـ  اسماعيل و مقام ابراهيم از آنِ ما است روايـى سـزاوار(حقِ
است. ما اهل بيت هستيم كه خـداى تعـالى ناپـاكى از آنـان را زدوده اسـت.      

 در ميان ما مبعوث شده و آيات بر 9االلهكتاب خدا بر ما نازل شده و رسول
  ).119، ص1، ج1353 ،يثقف وانده شده است(ما خ

  فرمود:  :باره تبليغ امر ولايت اهل بيت در 7امام باقرچنين هم
ولايت ما بر اهالي شهرها عرضـه شـد، امـا هـيچ شـهري ماننـد كوفـه آن را        

  ). 314، ص1365 ،يقم هيابن قولونپذيرفتند(
ه مردم را به امامـت  شده در نيشابور داشت كاي شناختهچنين نمايندهآن حضرت هم
 ).143، ص5ق، ج1385 ر،يابن اث و 394، ص5ق، ج1387 ،يطبركرد(ايشان دعوت مي

   :ه گفتيرَصح بن حارثدر گزارش ديگري 
كرد  7صادق امام امامته خراسان آمد و مردم را دعوت به مردى از كوفه ب

 ارى توقـف گ ـپرهيز بـه زعـم  دسته سوم  و اى منكرعدهه، گروهى پذيرفت كه
  ).244ق، ص1404 ،يصفار قم(ندكرد

  هاي ظهور انديشه سياسي شيعيانزمينه
از ديـدگاه   7هاي مشـروعيت حكومـت علـي   ها يا مؤلفهقبل از پرداختن به ملاك
باره حاكميـت   ساز بروز باورهاي آنان درهاي تاريخي زمينهشيعيان، لازم است تا جريان
ق تاريخي و بيان اين نكته است كـه چـه   ارائه تحليل دقي ،مطرح گردد. هدف از اين امر

  ساز ظهور باورهاي شيعه گرديده است؟ پشتوانه اين باورها كجاست؟بسترهايي زمينه
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  رويداد سقيفه
گـذاري  ) و بنيـان 1، ص2تـا، ج بـي  ،يعقوببا تثبيت حكومت ابوبكر در روز سقيفه(ي

 رسـول روشي جديد در انتخاب خليفه كه خلاف عرف اعـراب و مخـالف بـا سـخنان     
گيري از مردم و مخالفان قدرت خليفه به شـدت  در تعيين جانشيني بود، بيعت 9خدا

  باره روند سقيفه فرمود:  در 7علي امير مؤمنانكه دنبال شد. چنان
پـس از رحلـت    ،گذشـت كـه عـرب   به خدا سوگند، هرگز در خـاطرم نمـي  

از او خلافت را از اهل بيت او به ديگري واگذارد، يا من را پـس   9محمد
 9خـدا  اقدامي كـه رسـول   ؛)62، نامهنهج البلاغهاز جانشيني وي باز دارد(

، 6تا، جبي ،يشابوريمسلم نبيني آن پس از خود اشاره كرده بود(بارها به پيش
  ).20-22ص
ها به راه افتاده و اي از روي حسادت براي تثبيت خلافت خود در كوچهاگرچه عده

خـاطر عـدم شـرافت     اي به). اما عده59تا، صبي د،يمفگرفتند(با زور از مردم بيعت مي
) و 1348، ص4ق، ج1387 ،يطبرخانداني ابوبكر حاضر به پذيرش خلافت او نبودنـد( 

شيعياني چون سلمان، ابوذر، مقداد و عمار نيز مبتني بر غـدير و ديگـر روايـات رسـول     
ه و بـا ادبيـات   حاضر به بيعت با ابـوبكر نشـد   7علي امير مؤمناندر جانشيني  9االله

  سياسي لازم همانند وصيت از ولايت امام دفاع كردند.

  خلافت معاويه
به خلافت رسيد. آن حضرت معاويه را خلع  7علي امير مؤمنانبعد از قتل عثمان، 

در قتـل خليفـه سـوم و     7علـي  اميـر مؤمنـان  كرد. معاويه نيز با بهانه نقـش شـيعيان   
دنبـال اثبـات عـدم مشـروعيت آن حضـرت در       نبودن مردم شام در بيعت با وي ،همراه

خلافت بود و در اين راه دشمني و مخالفت خود را بـا حكومـت امـام دوچنـدان كـرد.      
اميه، جايگـاه و مقـام   هاي اصلي مخالفت و دشمني بنيبر اين امور، از ديگر زمينه افزون

با مشـركان   كه بر آن در ميان مردم بود؛ زيرا آن حضرت افزون 7علمي و معنوي امام
قريش جنگيده بود و قريش از ايشان كينه داشتند، ايشان از خانداني شريف بود كـه بـر   

 9خدا اساس قاعده شرافت موروثي عرب و پايه نصب الهي به عنوان جانشين رسول
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(چه با ملاك عربي و چه با ملاك اسلامي) شـخص لايـق بـراي كسـب خلافـت بـود.       
بر مسلمانان را قبول نكنند  7علي امير مؤمنانه حكومت اميبنابراين، طبيعي بود كه بني

  نويسد: كه يعقوبي ميو به مبارزه با آن بپردازند. چنان
اي، پدر مـن  گفت تو به همه ما ضربه زده 7وليد از جانب مخالفان به علي

، 2تـا، ج بـي  ،يعقوبرا بعد از بدر گردن زدي، پدر سعيد را در جنگ كشتي(ي
  .)178ص

  گفت:  7بن عمر به امام حسن ، عبيداالله7ام خلافت عليچنين هنگهم
پدرت به اول و آخر قريش ضربه زده و مردم با او دشـمن هسـتند؛ بـه مـن     

 ـكمك كن تـا او را خلـع كنـيم و تـو را جـاي او بگـذاريم(        ـيابن اب  د،الحدي
  ).498، ص1ق، ج1404

  7هاي اثبات مشروعيت حكومت عليروش
گيـري  ، بيان موضـع 7علي امير مؤمنانيت حكومت هاي مشروعقبل از بيان مؤلفه

سياسي شيعيان در قبال رفتار خلفا و امويان اهميت دارد؛ زيرا رفتار سياسي آنان گويـاي  
توان گفـت، آغـاز   مي آن است كه اين رفتارها مبتني بر يك انديشه سياسي استوار است.

با آغاز ا رويداد سقيفه و گردد، اما ببرمي 9رفتارهاي سياسي اگرچه به زمان رسول االله
لب، بـن عبـدالمطّ   از جمله عبـاس  اي از مهاجران و انصاربيعت عمومي در مسجد، عده

بـن   راءفارى، عمار ياسر، بغ ، سلمان فارسى، ابوذردبن عوام، مقدا عباس، زبير بن فضل
 7طالــببــا ابــوبكر مخالفــت كــرده و بــه علــي بــن ابــي  بــن كعــب عــازب و ابــى

ويـژه شـيعيان بـه منـاظره بـا خلفـا        ). اين افراد بـه 527، ص1تا، جبي ،يقوبعپيوستند(ي
 كردنـد. ايـن مخالفـت بـه    براي خلافت دفـاع مـي   7پرداخته و از حق حكومت علي

  گفتند: و مياي بود كه برخي به اين موضوع اعتراف كرده گونه
 اننو زبير و همراهان آي به ما خبر دادند كه عل 9خدا پس از وفات رسول

، 1تـا، ج بـن حنبـل، بـي    احمد(انداز ما جدا شده و در خانه فاطمه گرد آمده
  ). 466، ص2ق، ج1387 ،يطبر و 55ص
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هاشم و مخالفين حاكمان وقت، با درك جايگاه رويداد تـاريخي غـدير،   بنابراين، بني
آنان بـه رغـم بيعـت     ،روازاين .است 7طالبابيبن  بر آن بودند كه خلافت حق علي

  ).657، ص1ق، ج1409 ،يمسعوددم با ابوبكر، از بيعت خودداري كردند(مر
ها دانست، براي اثبات حقانيت آن به ملاكاين گروه كه خلافت را حق امام خود مي

آنـان دو مـلاك اصـلي را كـه      ،عبـارت ديگـر   كرد. بـه هاي مختلفي تمسك مييا روش
هـاي  بـر اسـاس رصـد گـزاره    رفتند. كار گ به ،توانستند با آن حق خود را ثابت كنندمي

در دو روش تبيـين شـرافت خانـداني و     7تاريخي، ملاك مشروعيت حكومـت علـي  
  قابل طرح است. ،نصب الهي جانشين

  شرافت معنوي خاندان
طبق ديدگاه قرآن كريم، امامت امـت در امـر هـدايت جامعـه بـه هـر كسـي تعلـق         

هاي اخلاقي و اعتقادي، از يگر ويژگيبودن و دگيرد. عدالت، تقوا، موحد و با ايماننمي
بـودن ايـن   كند. عقلانـي ها براي والي جامعه حكم ميبه لزوم آن ،اموري هستند كه عقل

ها در خانداني كه به داشتن اين امور در بـين مـردم شـهرت    ها و منحصربودن آنويژگي
 ليت دينـي و سياسـي در  ودارند، زمينه عرفي انتخاب يك خاندان جهـت تصـدي مسـؤ   

خورد كه خاندان يـك  كرد. اين انديشه در آيات الهي نيز به چشم مياسلام را فراهم مي
آيـات قرآنـى    انـد. پيامبر با داشتن ويژگي لازم، مورد توجه قرار گرفته و برگزيده شـده 

تا  ،شداعطا مى :كنند كه لطف خاص خداوند به اعقاب بلافصل پيامبرانتصديق مى
نهـاده شـده    :وسيله پيـامبران هداشته و در راه راستى كه بگهشان را نهاى پدرانميثاق

  :است، با استوارى گام بردارند
آنان كسانى از پيامبران بودند كه خداوند بر ايشان نعمـت ارزانـى داشـت: از    

] سـوار كـرديم و از   فرزندان آدم بودند و از كسانى كه همراه نوح [بر كشـتى 
انى كه هدايت كرديم و برگزيديم [و] هـر  فرزندان ابراهيم و اسرائيل و از كس

كنـان و گريـان بـه خـاك     شـد، سـجده  گاه آيات رحمان بر ايشان خوانده مى
   ).58: )19(افتادن(مريممى
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و پرهيز از رفتارهـاي   7هاشم، در توجه به آيين حنيف ابراهيمقداست خاندان بني
و پـس از   ا در تـداوم آن ناپسند جاهلي، آنان را به خانداني معنوي تبديل كرده بـود. لـذ  

 بـا وجـود كـاهش    حتـى  ،بايد خاطره نسل هاشم ن ويخاندا 9محمدحضرت ظهور 
كـه  چنان هاى مادى و اقتدار سياسي،  از نظر روانى و روحانى، حفظ كرده باشند.ثروت

 بيــت االله الحــرام داران و نگهبانــانخانــدان هاشــم را بــه عنــوان پــرده اعــراب معمــولاً
ابن خلدون خاطرنشـان   در تأييد اين سخن، .)145ص ،1ج تا،بي هشام، ابن(شناختندمى
   :كندمى

يافـت، بـه صـورت    مدت چهار نسل ادامه مـى  بهاگر رهبرى در يك خاندان 
ابـن خلـدون،   ( گرفـت امرى افتخارآميز در ميان اعراب مورد توجه قرار مـى 

  ).263، ص1، ج1375
احياكننده سـنت ابـراهيم و   فرستاده خدا و  9محمدحضرت كه ي در چنين محيط

را نياى بزرگ خـود   7اعراب نه تنها ابراهيم ،)136: )2(بقره(ظهور كرد 8اسماعيل
و انتظار آمدن يك رسـول   شناختندبلكه وى را مؤسس مكه و حرم كعبه مى ،دانستندمي

 بـن  عمرو بن زيدنقل است كه ربيعه  بن عامركه از را داشتند. چنان 7از نسل ابراهيم
  گفت: مى لفينُ

لب هستم و از اعقاب عبدالمطّ 7مبرى از فرزندان اسماعيلامن در انتظار پي
كنم و بـه  مى قتصدياو را اما به او ايمان دارم و  ،و بيم دارم به زمان او نرسم

  ). 296، ص2ق، ج1387طبري، ( دهمشهادت مى وي مبرياپي
قـدرت سياسـي    نقش شرافت خانـدان در كسـب  در مورد  نيز 7على امير مؤمنان

   فرمايد:مى
شرافت و سياسـت بهـره    ،براى رسيدن به قدرت 9پيامبرنام اگر قريش از 

بن ا( شدپرست و مرتد مىبت 9پيامبر وفات برد، تنها يك روز بعد ازنمى
  ).298 -299، ص20ق، ج1404الحديد، ابي

و كننـده مـذهب راسـتين ابـراهيم     اصـلاح  9محمـد در ديدگاه عـرب، حضـرت   
ترين سطح رسيده بـود.  اش به عاليدر او تقدس ارثى طايفه ،بنابراين ،بود8عيلاسما
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  : است قرار داده تأييد مورد اين نظر را قرآن كريم
خاندان ابراهيم و خاندان عمران را برتر از همـه مـردم    ،نوح ،همانا، خدا آدم

  ). 33: )3عمران( آل(برگزيد
  نويسد: علامه طباطبايي در تفسير آيه مي

مراد از آل ابراهيم و آل عمران، نزديكان خـاص از خانـدان آن دو جنـاب و    
 نظير ؛آل ابراهيم، عبارتند از پاكان از ذريه آن جنابپس  .است انآن ملحقات
اسرائيل و نيـز  از ذريه آن جناب در بنى مبعوث ياسرائيل و انبيا ،7اسحاق

ــاب كــه   7اســماعيل ــه آن جن ــان  در رأسو طــاهرين از ذري ضــرت حآن
  ). 259، ص3تا، جطباطبايي، بى(از ذريه آن جناب است يو اوليا 9محمد

  فرمايد: با تأكيد به انتخاب خاندانش در نسل انبيا مي 9اكرم رسول
انتخاب كرد و قريش را از نسل كنانه و  7خداوند كنانه را از نسل اسماعيل

لم نيشـابوري،   مس ـهاشم انتخاب كرد(هاشم و من را از بنياز ميان قريش بني
  ).58، ص7تا، جبي

اي بــود تــا شــمار زيــادي از زمينــه 9خــدا بــه رســول :اطهــار انتســاب ائمــه
پرداختـه و در سـخنان    7مسلمانان(شيعه و غير شيعه) به دفاع از حـق خلافـت علـي   

 ،سـلمان  كـه خويش از انتساب آن حضرت به خاندان شريف سخن به ميان آورند. چنان
 عبـداالله  بـن  جـابر  ،ابوايوب انصـاري  ،ثابت ذوالشهادتين بن يمةخز ،مقداد ،ابوذر ،عمار

وصي را  7طالببن ابي عليدر مناظرات خود با مخالفان،  ،دريابوسعيد خُانصاري و 
داراي ترين مرد از قـريش،  شريفاو معتقد بودند و  نستنددامي 9رسول خدا ةخليفو 

شــيخ مفيــد، است(ســتين كســي اســت كــه ايمــان آورده نخ و كمــال ةخصــال پســنديد
  ).6، ص1، ج(ب)ق1413

كه مـورد توجـه شـيعيان بـود،     روش شرافت معنوي و موروثي خاندان، علاوه بر آن
نيز از اين روش براي اثبات مشروعيت حاكميت خـويش بهـره بردنـد؛     :ائمه اطهار

ر صدد بـود تـا بـا اسـتناد بـه مقبـولات مـورد پـذيرش         د 7علي امير مؤمنانكه چنان
  مسلمانان نسبت به گرفتن حق خويش اقدام كند و خطاب به مخالفان فرمود: 
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 بـر  9قرابت با رسـول خـدا   ـطرح   ـشما خلافت را از انصار گرفتيد و با  
 خلافـت  بـه  ،تـريم نزديـك  9امبرچون بـه پي ـ  و گفتيد: هكرد احتجاج انآن

 ـ   به شـما دادنـد،   پيشوايي و امامت رامبنا  يناروي و  يمرسزاوارت  امـن نيـز ب
بـا مـا از در    ،ترسـيد پس اگر از خدا مـي . كنمشما احتجاج مي با همان امتياز

 شـما نيـز بـراي مـا     ،انصاف درآييد و همان را كه انصار براي شما پذيرفتند
، 1ج ق،1410بن قتيبه دينوري، ا( ايددانسته به ظلم دست زده وگرنه ؛بپذيريد

   ).28ص، 1ج
   فرمود:استدلال خويش  در ادامه 7عليامام 

از را  9را در نظر داشته باشيد و حق حاكميت محمـد  خداي !اي مهاجران
بـه خـدا    منتقل نكنيد و خاندان او را از حق  او در مردم دور نسـازيد. بيتش 
از هواي نفـس پيـروي   . تريمبه خلافت از شما شايسته ،كه ما خاندان سوگند

   ).همان(دور خواهيد شد كنيد كه از حقن
، بـه خلافـت سـزاوارتريم و بـار     9ما يك بار به خاطر خويشاوندي پيامبر

  ). 28، نامه نهج البلاغه(ديگر به خاطر طاعت
و مـا را كـه نسـبت برتـر و پيونـد       ددار شدنخودسرانه خلافت را عهدهآنان 

 خودخواهي بودبه حساب نياوردند و اين  ،داريم 9ابا رسول خدمحكمي 
  ). 162همان، نامه (

و حكومتي را كـه از آن فرزنـد مـادرم     كرد را پارهن رشته پيوند م ـ  قريشـ 
  ). 36همان، نامه د(بود، از من ربو

و نقـش آن در اثبـات مشـروعيت     :اطهـار  باره اهميت جايگاه خانداني ائمـه  در
كه با  7علي مؤمنان اميرخلافت، چنان در بين مردم مقبول بود كه حاضران در جلسه 

  كرد، گفتند: خلفا مناشده مي
خـاطر   بيعت كن و اگر عمرت باقي باشد، به امروز تو اي علي با ابوبكرپس 
ايـن   بـه  ، سـزاوار 9خـدا  با رسـول  قرابتت ةفهم و سابق ،علم ،دين ،فضل
  .)28، ص1ق، ج1410بن قتيبه دينوري، ا(هستي (خلافت)امر
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 ،7و تلاش آنان بـراي تخريـب قداسـت خانـدان علـي      اميهكار آمدن بني با روي
چنـان  روش استناد به شرافت مـوروثي خانـدان هـم    ،)195، ص8ق، ج1417 ،يبلاذر(

خطاب به مـردم   7امام حسينكه مورد توجه آن حضرت و ديگر مسلمانان بود؛ چنان
  فرمود: 

هستم و ما اولويت به ولايـت حكومـت بـر     9خدامن فرزند دختر رسول 
اعـثم كـوفي،    بناا نسبت به كساني كه اين امر حق آنان نيست، داريم(شما ر
  ).144و137، ص5ق، ج1411

هـاي  در دوره ،استناد به قرابت و بستگي با يك خاندان شريف علاوه بر صدر اسلام
هـاي مشـروعيت   بعدي تاريخ نيز مورد توجه شيعيان بوده است؛ زيرا عرب يكـي از راه 

كـه  دانست؛ چنانرافت معنوي و ارتباط با خاندان مقدس ميحق حكومت افراد را در ش
بـارة راه شـناخت امـام     بن حكـم در  هشامو  بن عمرو ضبي ضراراي كه بين در مناظره

  گفت: چگونگي توان شناخت امام در پاسخ ضرار مبني بر  هشامجامعه رخ داد، 
 ـ ز چهار امتيا ؛داراي هشت امتياز است امام چهـار امتيـاز در    ،نـژاد ه مربـوط ب

بـودن نـژاد؛   ترمعـروف عبارتنـد از   چهـار امتيـاز نـژاد    وست كهوجود خود ا
و تعيـين وي  در شخصـيت   هاخانوادهين تربرجسته ،بودن ليقبا ترينِمعروف
، 2ق، ج1405 ،يقم هيابن بابو( 9پيامبر اكرميعني  ؛صاحب شريعت توسط
  ).365-368ص

  نصب الهي جانشين 
برابـر   در 7روش ديگر شيعيان بر اثبـات حقانيـت و مشـروعيت حكومـت علـي     

از طـرف خـدا    7علي امير مؤمنانمخالفان، تبيين نصب الهي امام بود. در اين ديدگاه، 
عنـوان  بـه   9خـدا  اراي شؤون امامت و از طريـق رسـول  به امامت منصوب شده و د

بارها در سخنان خود بر آن تأكيـد   :اطهارجانشين معرفي شده است. روشي كه ائمه 
در دفـاع از حـق الهـي     7كه عليدادند. چنانداشته و آن را به شيعيان خود نيز ياد مي

  خويش فرمودند: 
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دار تم، وصي، يار و امانـت هس 9پيامبر راي جانشينيترين فرد بمن شايسته
ؤمن و فـاروق اعظـم و اولـين م ـ    ،مـن صـديق اكبـر    هسـتم،  اسرار و علم او

  ). 29، ص1ق، ج1410بن قتيبه دينوري، ا(كننده ايشانمتصديق
در مناشـده بـا مخالفـان     9خـدا  چنين هفت روز بعد از رحلـت رسـول  ايشان هم

به امر الهـي اشـاره    9خدا اي خواند و در آن به وصايت خويش از سوي رسولخطبه
). نيز هنگام ورود به كوفه در رحبه و مسجد كوفه مـردم  26، ص8، ج1362 ،ينيكلكرد(

حنبـل،  را نسبت به اعلان جانشيني الهي خويش در روز غدير آگاه و بر آن سـوگند داد( 
  ). 352، ص1، ج(ب)ق1413مفيد،  و شيخ 281، ص4تا، جبي

جانبه به طور همه ام مواجهه با دشمني معاويه، بهشيعيان بعد از جريان سقيفه و هنگ
هـاي خـود را   پرداختند. در اين دفاع آنـان مـلاك   7دفاع از مشروعيت حكومت علي
ها و ها به دفاع از انديشه خود پرداختند. وجود اين ملاكمطرح ساخته و با استناد به آن

باره امامت  اورهاي شيعه درها در تاريخ، پاسخ به نظر افرادي است كه معتقدند بثبت آن
  بودن است. در معنويت و فراانساني 7و خلافت منحصر به افضليت علي

ي به دفاع ياساس چه معيارها اكنون اين سؤال اساسي قابل طرح است كه شيعيان بر
ها را از كجا شناخته و يا اسـتخراج  از حق حكومت امام خويش پرداختند؟ و اين ملاك

  كرده بودند؟
اساس ضـرورت   توان گفت شيعيان برها مياجمالي و قطعي به اين پرسش در پاسخ
اي زمينـه به نصب الهي وصي، پـيش  9بودن جانشين و اشارات رسول خداعقلي الهي

ادبيات دفاع و ملاك مشـروعيت امـام    ،عبارتيداشتند و به  7باره حق ولايت علي در
ده و در زمـان مواجهـه بـا    در زمان حيات وي دريافت كر 9خدا خويش را از رسول

 براي نمونـه در منـابع شـيعي    جريان سقيفه و فتنه معاويه، به ابراز عقيده خود پرداختند.
 )120- 126ص ق،1401 خزاز، و 233و232، 221، 151، ص1ق، ج1414 ،ينعمان مغرب(

 299- 301ق، ص1427 ،مغازلي ابن ؛178- 179، ص3ق، ج1408 ،يموصل يعليابوو سني(
). رواياتي از عمار بـه نقـل از   281-282 و 239-240ص ،42ج ق،1415 عساكر، ابن و

  وارد شده است.  7باره لزوم پذيرش ولايت علي در 9رسول خدا



98  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

وم
س

/ 
پي

پيا
105

 

 

  از نگاه شيعيان 7هاي مشروعيت حكومت عليملاك
بر اساس گزارش منابع تاريخي، شـيعيان بـراي اثبـات مشـروعيت الهـي حكومـت       

الطاعـه،  صـب الهـي امـام، وصـي، مفتـرض     از واژگان كليدي مختلفي چـون ن  7علي
هايي كـه در  اند. واژهمرجعيت علمي و عصمت امام استفاده كرده و به تبيين آن پرداخته

آنـان بـا    ،شـود عنوان انديشه سياسي يـاد مـي   د و از آن بهنادبيات ديني، بار سياسي دار
تا ثابت كنند كه استقرار حكومت عدل الهي مشروط  اندها تلاش كردهاستناد به اين واژه

 ،ها بوده و به تبع آن از استقرار حـاكمي كـه چنـين شـرايطي نـدارد     به داشتن اين ملاك
  جلوگيري كنند.

  7علي امير مؤمناننصب الهي 
هاي بنيادين شيعيان اماميه در عصر حضور، اعتقاد به نصب الهي ائمه يكي از انديشه

. آنان بر اين باور بودند كه حاكم اسلامي بايد از طرف خدا به اين بوده است :اطهار
 ). بـر اسـاس ايـن انديشـه كـه توسـط رسـول       23ق، ص1405 ،يحلامر منصوب شود(

دادهـاي سياسـي   )، آنـان در روي 350، ص2ق، ج1387طبري، تبيين شده بود( 9خدا
 اميـر مؤمنـان  ز كردند كه حاكم بايد منصوب از طرف خـدا باشـد و اطاعـت ا   اظهار مي

 ـكـه  به دليل نصب الهي واجب است؛ چنـان  7علي بـه مـردم كوفـه     بـن حـاتم   ديع
  گفت: مي

ما را براي جنـگ بـا اهـل نمـاز دعـوت       7به خدا قسم كه اگر غير از علي
و جنگـي را شـروع نكـرد،     كرديم. او هرگز هيچ كاركرد، ما اجابتش نميمي

 ـ كه همراه او از جانب خـدا برهـاني  جز آن بـن قتيبـه دينـوري،    ا(وده اسـت ب
   .)141، ص1ق، ج1410

و مشروعيت وي  7وي در سخنان ديگري خطاب به معاويه، از جايگاه الهي علي
 چنين زياد). هم197ق، ص1382 ،يمنقربراي حاكميت و هدايت جامعه ياد كرده است(
  جدا شود، گفت: 7علي امير مؤمنانبن مرحب خطاب به اشعث كه قصد داشت از 

سپرد و مملكـت را مسـخر او كـرد و     7وند زمين را به ميراث به عليخدا
  ).21همان، صسرانجام پرهيزگاران را نصيبش فرمود(
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صـرفاً بـه دليـل     7علـي  امير مؤمنانشيعيان بر اين امر تأكيد داشتند كه اطاعت از 
بلكه وي از طرف خدا منصوب بوده و وظيفه دارد  ،بستگي وي با خاندان رسالت نيست

ابوذر، مقـداد،   شيعياني چون ،از طريق اعمال ولايت، دين خدا را اجرا سازد. بنابراينتا 
  گفتند: مي 7علي امير مؤمنانبن عازب خطاب به  بن ارقم و براء عمار، زيد

 ـخطاب بـه مـردم فرمـود:     9خدا دهيم كه رسولما شهادت مي راسـتى  ه ب
كـه بعـد از مـن     م و آنبراى شما امام نصب كنتا من دستور داده ه ب وندخدا

خود طاعت او را بر مؤمنان واجـب كـرده و قـرين     ،خداى عزوجل در قرآن
، 1ق، ج1405 ،يقم هيابن بابو( معرفى كنماست، طاعت خود و من قرار داده 

  ). 277ص
  گفت:  7علي امير مؤمناننيز اَعور شنَّي در حمايت از 

بـه تـو    ،عاويـه گفتنـد  گونـه سـخنان كـه شـاميان بـه م     ، ما آنامير مؤمناناي 
گوييم خداوند بر رهيابى و شادكاميت بيفزايد، تو به پرتو گوييم، بلكه مىنمى

اى از مردان را مقـدم و برخـى ديگـر را مـؤخّر     نور الهى در نگريستى و پاره
  ).426ق، ص1382منقري، (داشتى، از تو گفتن و از ما به جان شنودن است

، 9خـدا ستاده خداونـد، وصـي رسـول    پذيرش وجوب اطاعت از امامي كه فر
معصوم و صاحب علم بوده، علاوه بر برانگيختن خرد و فطـرت هـر عـاقلي، مـروج     

باره شناخت مصداق عيني صاحب ايـن مقـام نيـز هسـت. شـيعيان سـعي        تحقيق در
امـام خـويش را معرفـي كـرده و از ايـن طريـق عـلاوه بـر          ،داشتند تا با اين ادبيات

ص حاكم مشروع، عدم مشروعيت ديگران را نيز بيان يتشخدر جهت  ،افزاييبصيرت
فّين خطـاب     7علي امير مؤمنانكه نجاشي از اصحاب كنند. چنان در ميانه نبـرد صـ

  به برخي از اصحاب امام گفت:  
ما واجب كرده، نافرماني كنيم  آيا رواست كه ما از امامي كه خدا حق او را بر

همان، ن و دل اطاعـت كننـد؟(  كشـاني بـه جـا   و مردم شـام از چنـان گـردن   
  ).435ص
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  7علي امير مؤمنانوصايت 
وصايت بر جانشيني در اسلام و ديگـر اديـان آسـماني امـري الهـي بـوده و اغلـب        

 آنـان را  شريعت كه بستهاوصياى خويش عهد  رسولان بااند. داراي وصي بوده :انبيا
بـا   9خدا رسول م نيزاسلادر  شان مراقبت كنند.امتاز و ه به مردم رساند انپس از آن

؛ كنـد  را تبليـغ و امـتش را مراقبـت    ت اوپيمـان بسـت كـه شـريع     7علي امير مؤمنان
 شهرت يافت و اين لقب، علمَ خاص» وصى«به لقب  7على امير مؤمناناى كه گونهبه

كه هنگام دعوت بستگان براي چنان .)267، ص1، ج1379 ،يعسكر(آن حضرت گرديد
  را چنين معرفي كرد:  7يعل امير مؤمنانانذار، 

، برادر، وصي و وزير و جانشين من در ميان شما است، 7درستي كه عليبه
، 2جق، 1387 ،طبريپس سخن او را گوش كرده و فرمانش را اطاعت كنيـد( 

  ).321ص
هـاي  از اوصياي الهي است و شباهت 7علي امير مؤمنانباورند كه شيعيان بر اين 

بودن، ياري ديـن و اداي امانـات   يكتاپرستي، عادل و عالمدر  :زيادي با اوصياي انبيا
  گفتند: دارد. آنان مي

  ). 179، 2تا، جبي ،اي مردم، علي، وصي اوصيا و وارث علم انبيا است(يعقوبي
 الحديد،ابي ، وصي او و آگاه به اسرار او است(ابن9خدا وارث رسول 7علي

  ). 189، ص3ق، ج1404
  كه خطاب به سلمان فارسي فرمود: جاكلام رسول االله بود. آن اين سخنان نيز برگرفته از
گذارم تا دارم و بهترين كسى كه بعد از خود باقى مىنگه راز ،همانا وصى من

 7طالـب بـن ابـى   علـى  ،را ادا كند هايمرضدين و ق قول و قرارم را وفا و
  ). 221ص ،6تا، جبيطبراني، (است

بـن مالـك، بريـده     سعيد خـدري، انـس  جمله ابياسلام از  هاي برجسته صدرشخصيت
ــن مشــاجع عباســي(طبري، 217، ص1، ج1379عســكري، اسلمي( ، 8، جق1387) و اب

  اند.اعتراف كرده 7علي امير مؤمنان) نيز بارها به مقام وصايت 176ص
در ميان مسلمانان شهرت يافت، اما بـه   7علي امير مؤمناناگرچه موضوع وصايت 
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جامعه و تبليغات منفي خلفا و امويان، تلاش شد تـا وصـايت آن   دليل وضعيت سياسي 
توجـه مسـلمانان بـه     ،شدن وصـايت اي از ابهام فرو رود؛ زيرا با روشنحضرت در هاله

 7لذا محو واژه وصايت علـي  ،گرفتمشروعيت وي براي برقراري حكومت قوت مي
كـه  انجـام دادنـد؛ چنـان   در دستور كار مخالفان قرار گرفته و اقداماتي را براي حذف آن 

باره وصـايت علـي را نقـل     ها درظاهراً چندان خوش آمد طبري نبوده تا برخي گزارش
كه در كتاب تفسير خود واژه وصـي را حـذف   ) يا آن557، ص3ق، ج1387كند(طبري، 

  : نويسدنيز مي كثير ابن). 149، ص19كرد(همان، ج
علـى را   9خـدا  كه رسول شده مغرور نه آب چه بسيارى از نادانان شيعهآن

افترايى است كـه لازمـه آن خطـاى     و قرار داد، دروغ وصى خود در خلافت
. صـحابه و كوتـاهى در اجـراى وصـيت آن حضـرت اسـت       بسيار و خيانت

نيسـت و   نساخته برخى فرومايگان نادان است كه اعتمادى بـر آنـا  وصايت، 
  ).224ص ،7ق، ج1407ابن كثير، (مغرور نگردد هاه آنب جز كودن ناتوان

سـاختن مسـير   علاوه بر روشـن  7هدف اصلي شيعيان از اثبات وصايت امام علي
صحيح حركت اسلام، گسترش تشيع، تبيين حقانيت و مشروعيت حاكميـت سياسـي و   

، 7علـي  اميـر مؤمنـان  بود. از نگاه آنان دليـل اصـلي اطاعـت از     :اطهار ديني ائمه
كه اين امر در كلام و عبـارات اصـحاب   بود. چنان 9خدا وصايت وي از سوي رسول

 7علـي  امير مؤمنانبن ثابت پس از بيعت با  ةيمعنوان نمونه، خزُ به .شودملاحظه مي
  :گويدمي

او را بر ما برگزيده است(اسكافي،  9خدا ايم كه رسولما كسي را برگزيده
  ). 51، صق1402

 7علي امير مؤمنانتي خود با برابر معاويه، در بيان علل دوس دارميه حجونيه نيز در
  گفت: 

ولايـت را بـراي او قـرار     9از آن روي او را دوست دارم كه رسـول خـدا  
  ). 72، صتابيداد(ابن طيفور، 

  ابن تيهان نيز اظهار كرد:  
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 اسـت  9خـدا  ، وصـي رسـول  ـ   7علي ـ  درستي كه امام ما و ولي ما به
   ).143، ص1ق، ج1404الحديد، (ابن ابي
  م بيان داشت: ابن عجلان ه

 د،الحديابي ابن( است ـ  7علي ـ  امام ،در حالي كه وصي ؛چگونه متفرق شويم
  ). 143-149، ص1ق، ج1404

  بن عدي بيان كرد:   چنين، حجرهم
، بـه  9بـوده و رسـول خـدا    7ولايـت در علـي   9خـدا  پس از رسول

  ). 145همان، صوصايت او پس از خود، رضايت داد(
بن حمقِ خُزاعي براي اثبات علت بيعت خويش با  مرودر گزارش مفصل ديگري، ع

بـراي   7، علت اصلي بيعت را نه قرابت، بلكه آن را مبتني بر وصـايت علـي  7علي
  ).181ص ،3همان، جداند(جانشيني مي

بخشي به حاكميت سزايي در مشروعيته تأثير ب 7علي امير مؤمناناثبات وصايت 
لـذا تبليـغ و دفـاع از وصـايت ائمـه       .اشـت و تثبيت و گسترش تشيع د :ائمه اطهار

 7علـي  اميـر مؤمنـان  كـه  بيت و شيعيان آنان بود؛ چنـان  دغدغه اصلي اهل :اطهار
 در مقاطع مختلف از وصايت و امامـت خـود دفـاع كـرد     ،)119، ص1، ج1353 ،يثقف(
  گويد:نيز در نامه خود خطاب به معاويه مي 7). امام حسن111و 67-71صهمان، (

خـود   را بعد از ـ  جانشينيـ   در آستانه شهادت قرار گرفت، اين امر وقتي پدرم
  ). 151، ص4ق، ج1411 ،يابن اعثم كوفبه من سپرد(

شـايع بـود و عالمـان شـيعه در رد شـبهه      شهرت به وصايت در بين مردم و شيعيان 
 انـد. ها به دفاع از وصايت امـام پرداختـه  بودن اين شهرت با استناد به همان گزارهحادث
  نويسد: كه شيخ مفيد ميچنان

امـري حـادث    7كنند كه نص جلي بـر ولايـت علـي   كه برخي ادعا مياين
است و در تاريخ شيعه اماميه متقدم مطرح نبوده است، با وجود شواهد زيـاد  

  ).5ق، ص1413 ،يمرتض ديسقابل پذيرش نيست(
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  7علي امير مؤمنانبودن مفترض الطاعه
داري ردليل نصب الهي و برخو به :عشري ه، ائمة اثندر انديشة سياسي شيعة امامي

هاي مديريتي، مصداق واقعي امام جامعه هستند و تنها اطاعت از علم، عصمت و توانايي
از آنان واجب است؛ زيرا آنان حجت الهي براي هدايت جامعه هسـتند. مبتنـي بـر ايـن     

دشمنان، بر اطاعت محض  برابر مخالفان و انديشه، شيعيان در دفاع از امامان خويش در
تأكيد داشته و حتي حاضر بودند تا جـان خـود را در راه امـام خـويش فـدا       7از علي

  گفت: بن نبُاته مي كه اصبغكنند؛ چنان
 د،ي ـمفشـيخ  شهادت و او براي ما پيروزي را ضـمانت كرد(  7ما براي علي

  ).320، ص1ق، ج1404 ،يكش و 65، ص(الف)ق1413
و تولي دادن ، علاوه بر نشان:اطاعت محض از اهل بيت وجوب ،از منظر شيعيان

و عدم مشروعيت  7عليتبري، ملاك محكمي بر بيان افضليت و مشروعيت حكومت 
كردنـد تـا در سـخنان خـود، وجـوب      بنابراين، شيعيان تلاش مـي  حكومت ظالمان بود.

بـن   كـُردوس  عنوان نمونه، به .عنوان يك باور مطرح سازنداطاعت از امام معصوم را به
  خطاب به سپاهيان و قوم خود در جنگ صفين گفت: از قبيله ربيعه هاني بكري 

ايم هرگز از او را به دوستى برگزيده 7به خدا سوگند، از آن لحظه كه على
ايـم. كشـتگان مـا همگـى شـهيد و زنـدگان مـا همـه صـالحان          دلزده نشـده 

اسـت كـه جـز بـه      را از پروردگار خود برهانى 7شك علىنيكوكارند. بى
نجـات يافتـه و هركـه     ،عدل رفتار نكرده است. هركه به فرمـان او سرسـپرد  

  ). 485ق، ص1382منقري، (نافرماني كند، هلاك شود
در مسـجد  شخصـي   ،از جنگ صفين 7منان عليؤم اميرپس از بازگشت چنين هم
   :خطاب به جايگاه امام اشعاري را به اين مضمون خواند كوفه

تـو هـر   . اميد نجات اسـت از رب و غفـران   ،كه از طاعت تو تو باشى امامى
 ،ينيكل(احسـان جزايـت دهـد رب احسـان     زِ، مشكلى را كنى حل و واضـح 

  ).155، ص1، ج1362
كـه  عنوان رهبر سياسي، عـلاوه بـر آن  الاطاعه بودن امام معصوم به  اعتقاد به واجب
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يـه وحـدت جامعـه    موجب قوت تشكيل حكومت علوي و اجراي حدود الهي است، ما
اسلامي نيز خواهد بود؛ زيرا مردم با محوريت فرد مشروع و منصوب از طرف خدا كـه  
 .رهبري سياسي جامعه را بر عهده دارد، سعي در كنارگذاشتن اختلافات خواهند داشـت 

خطاب بـه   برخاسته و 7بن حنيف به نمايندگي از سپاه امام علي به عنوان نمونه سهل
  گويد: امام مي

، ما با هركه تو با او صلح كنى بر صلحيم و با هركـه بجنگـى   امير مؤمنانى ا
بـا تـو    ،جنگيم، رأى ما رأى توست و ما چون سرپنجه دست تـو هسـتيم   در

ق، 1382منقــري، اختلافــى نداشــته و هرگــاه مــا را بخــوانى پاســخت دهيم(
  ). 93ص

روي  ه جنـگ صـفين  بـار  بن نباته در جارود و اصبغابي كه ميانگويي وگفتدر  نيز
  : ديگويم بن نباته اصبغداد، 

 زنـيم مي ،اشاره كندكه امام مان است و هركس را مان بر دوششمشيرهاي
گـويي اراده مـا    ـ  كنيم و در فرمان او هستيمما فقط به اراده او عمل مي ـ

  ). 65، ص(الف)ق1413 د،يمفشيخ (است 7اراده علي
بـاره نقـش وجـوب اطاعـت از امـام       ن درحصين ربِعي نيز در هنگـام جنـگ صـفي   

سـپردن بـه باطـل    اي جـز تـن  منصوب از طرف خدا و سرپيچي از فرمان وي كه نتيجـه 
   ندارد، گفت:

نهاده شده، پس بـا قيـاس آن را پراكنـده    بنا به راستى اين دين بر پايه تسليم 
كننـدة  ما در ميانة خويش، دعوت. جا نابودش مسازيدسوزى بينكنيد و با دل

 (خروجش)شـدنش كاري و بيرون به هر او (ورود)بر حقّى داريم كه در آمدن
ايم و او در گفتة خويش تصديق شده و بر كـردة خـود   ستوده ،تنگنا را از هر

  ).485ق، ص1382(منقري، تامين دانسته شده اس
خواص و بزرگان شيعه با پذيرش وجوب اطاعت از امام معصوم، حتي قوم خود را 

كردند و از اين طريق تفكر شيعه و زمينه پيروي محـض از  نان دعوت ميبه اطاعت از آ
دي در  بـن   كـه حجـر  يافت. چنـان امام معصوم و تشكيل قدرت سياسي گسترش مي عـ
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  گويد: ، مي7عليباره ارادت خاندانش نسبت به  واقعه صفين در
ز شـما  بردارى ا، ما فرزند جنگ و مرد پيكاريم، زمام، به فرمانامير مؤمناناى 

رويـم و هـر فرمـان كـه شـما      سپرده، اگر ما را به خاور و باختر بخواني، مي
ام و اينـك ايـن دو   دهيم. من از قوم خود جـز نيـك نديـده   انجام مي ،بدهيد

آورم و در دست شـما  دست من است كه از جانب ايشان به اطاعت از تو مى
  ).104، صهمان(نهممى

  7علي امير مؤمنانعلم 
داري به قوانين آگـاهي لازم داشـته و در   حاكم اين كه براي حكومتيكي از شروط 

پايه اين ضرورت، شـيعيان معتقدنـد كـه     زمان بروز مشكل بتواند استنباط حكم كند. بر
 داشتن علم الهي از شـؤون امـام و خليفـه مسـلمانان اسـت. در ايـن شـأن چـون ائمـه         

ساسي كه در هـدايت جامعـه   دليل نقش ح عنوان حاكم سياسي ديني و به به :اطهار
دارند، بايد از علم الهي برخوردار باشند تا توانايي درك و حل مسائل و نيازهاي ديني و 

توانـد قـرآن را تفسـير و نيازهـاي     علمي مردم را داشته باشند. امام عالم به شريعت مـي 
از علـم   فقهي و ديني مردم را بيان كند تا جامعه دچار تحير نشود. لذا اگر امـام جامعـه  

گويي به نيازهاي مـردم، برخـوردار نباشـد، حجتـي بـر مشـروعيت       الهي و قدرت پاسخ
، در مواجهـه  :حكومت وي وجود نخواهد داشت. شيعيان با اعتقاد به علم الهي ائمه

كوشيدند تا آن را به امامان ارجاع و پاسـخ آن  دانستند، ميبا مسائلي كه پاسخ آن را نمي
)؛ زيرا مميز ميان شـيعه و ديگـر فـرق،    44، ص1ق، ج1414 د،يمفشيخ را دريافت كنند(

در گزارشي گردد. علم الهي امام است و با اثبات علم امام، اطاعت از وي نيز واجب مي
 ـ دهـد مـي  قسم 7و علي 9محمد حنفيه را به حرمت پيامبركابلي، ابوخالد  امـام   ات
 ،يكش ـكند(را معرفي مـي  7بن حسين عليق را معرفي كند و او الطاعه بر خلمفترض

  ).336، 1ق، ج1404
ماندن از علم و شريعت اسلامي، شيعيان تلاش كردند تـا بـه سـيره    بهرهپس از بي

)، 221ص ،6تا، جبي ،يطبراندانست(كه داشتن علم را از شرايط جانشين مي 9خدا رسول
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اع كننـد؛  هـاي ديگـران دف ـ  ، استناد و از آن در مقابل انديشـه 7بر اثبات حق خلافت علي
، 7علـي  اميـر مؤمنـان  بـارة شـأن    ابـوالمعتمر در لات ؤاعباس در پاسخ به س ابنكه چنان
  گويد: مي

از  9پيـامبر است؛ علـم   9رسول خدابه من علم آموخت و علم او از  7علي
برابر علـم   در 9پيامبراست و علم تمام اصحاب  7عليخدا است و علم من از 

  ). 270، ص1398 ،يقم هيابن بابومقابل هفت درياست( مانند قطره در 7علي
  باره نقش علم امام نسبت به خلافت گفت:  بن هاشم نيز در عبداللهّ در گزارش ديگري

و نخستين كسى اسـت كـه بـه او ايمـان آورد و      9علي پسرعم پيامبر خدا
  ).356ق، ص1382 ،يمنقرداناترين مردم به دين خدا است(

در تبيين مشروعيت خلافـت، بـه   توجه به ملاك علم امام و نقش آن  ،بر اين اساس
تر شيعيان در مقابل مخالفين بوده اسـت.  ميزاني داراي اهميت بود كه شعار و رجز بيش

در برابـر   7براي پاسـخ بـه نـداي علـي     بن قيس كه برخي شيعيان از جمله زحرِچنان
  معاويه، خطاب به مردم گفتند: 

بـه كتـاب خـدا و    بـه دليـل دانـش او     7بدانيد كه مردم در مدينه بـا علـى  
 ).17همان، صهاى حق بيعت كردند(سنّت

  7علي امير مؤمنانعصمت 
كند، عصمت اسـت.  ون كليدي امام كه عقل نيز به ضرورت آن حكم ميؤاز ديگر ش

راغب اصـفهاني،  مانـدن از گنـاه اسـت(   عصمت به معناي امتناع، خـودداري و محفـوظ  
راف وي و ديگران در ادارة جامعه ). اگر امام معصوم نباشد، امكان انح336ق، ص1404

اين باور بودند كه حـاكم بـراي هـدايت     وجود دارد. لذا شيعيان از همان آغاز اسلام، بر
به دليـل   :امامان شيعه ،سياسي جامعه، بايد از مقام عصمت برخوردار باشد. بنابراين

اين شأن  حق حاكميت بر جامعه اسلامي را دارند؛ زيرا اگر آنان از ،داشتن مقام عصمت
 برخوردار نباشند، ضمانتي براي برقراري دين صحيح خداوند وجود نخواهد داشت. بـر 

انديشة جنگ صفين، ذوالكلاع، در هنگام مالك اشتر نخعي در بحث با اساس اين باور، 
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  بارة عصمت امام را بيان كرده و فرمود:  خود در
 بـن  علـي شمشيري از شمشـيرهاي الهـي،    ؛است 9پيامبرهمراه ما پسرعم 

كس از هيچ پيش از او ؛ زماني كهنماز كرد 9پيامبر خداكه با  7طالبابي
هرگـز عملـي    ،سـال شـد  گاه كـه بـزرگ  جنس ذكور نماز نكرده بود و تا آن

نيك آگاه به دين خدا و دانا بـه  وي كوتاهي و لغزشي از او سر نزد. ، كودكانه
 دامنپاكاز ديرباز صبري زيبا و  ،اي بنيادي، صاحب انديشهاست حدود الهي

  .)238ق، ص1382 ،يمنقربود(
خويش سپرد تا امور بندگي  9داوند امر دين و امت را به پيامبردر باور شيعيان، خ

، 1362 ،ينيكلرا تدبير كند و به هيچ روي در سياست و تدبير خلق دچار لغزش نيست(
عهـده امامـان شـيعه اسـت كـه داراي علـم و        بر ،). اين امر بعد از رسالت266، ص1ج

شـه بـه آنـان تعلـق دارد.     عصمت هستند. زيرا آنان هميشه با حق بوده و حـق نيـز همي  
بـه دليـل عصـمت وي بعـد از      7كه عمار در حمايت از مرجعيت سياسي علـي چنان
 بـن  اگـر تمـام مـردم بـا علـي     گويـد كـه   خطاب به حاضران مي ،داد سياسي جملروي
مخالفت كنند و هيچ كس از اين امر استثنا نشود، باز هم من با او مخالفت  7طالبابي

همواره با  7علي امير مؤمنان زيراستي با او كنار نخواهم كشيد؛ دنخواهم كرد و از هم
دهم كـه  شهادت مي پس ،حق بوده است، از همان هنگام كه خدا پيامبرش را برانگيخت

از  يگـر يد تيروا ).731ق، ص1404 ،يطوس(دنروا نيست كه كسي را بر او برتري ده
 ،يابـن مغـازل  آمده اسـت (  7يودن امام علبباره معصوم عمار درابن مغازلي در مورد 

چنان بود كه بـه مـردم    7علي امير مؤمنان). در واقع اعتقاد عمار به 199ق، ص1427
باشيد كه او همواره شما را بر راه حق خواهـد   7علي امير مؤمنانگوشزد داشت كه با 

نعمـان  برد و اگر روزي من(عمار) با او مخالفت كنم، او بر حق اسـت و مـن بـر باطل(   
بارة اعتقاد شيعيان به عصمت امام  گزارشي ديگر در ). در217ص ،1ج، ق1414 ،يمغرب

امير باره  لي درؤاعباس در پاسخ به س ابن بخشي حكومت وي،و نقش آن در مشروعيت
  گفت:   7علي مؤمنان

داشـت، بتـي    9پيامبركه به دو قبله نماز خواند، دو بيعت با او فردي است 
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اي به خـداي متعـالي شـرك    را پرستش نكرد، با فطرت پاك متولد شد و ذره
  ). 235-236، ص(ج)ق1413 د،يمفشيخ نورزيد(

  گويد: بارة عصمت امام مي وي در
خـدا و  فرمايـد:  بـارة آنـان مـي    بيتي هستند كه خداوند متعال در اهل آنان... 

 خواهد پليدي و گناه را از شما اهلخداوند فقط مي .رسولش را اطاعت كنيد
  .)169، ص1365ي نيشابوري، ... (اذبيت دور كند

  گيرينتيجه
ايـن   7علـي  امير مؤمنانباره مشروعيت حكومت  شده دراساس شبهات مطرح بر

، شـيعيان بـا اسـتناد بـه مفـاهيم      9خـدا  جه حاصل گرديد كه بعد از رحلت رسولنتي
 اميـر مؤمنـان  بـه دفـاع و تبيـين مشـروعيت حكومـت       9خدا شده از رسولفراگرفته

قين ياند. بررسي اخبار موجود در منـابع فـر  در برابر مخالفان و دشمنان پرداخته 7علي
باره مصـداق   اي انديشه سياسي بوده و درحكايت از آن دارد كه آنان از صدر اسلام دار
  اند. و مفهوم امام مشروع جامعه اظهار نظر كرده

 7علـي  اميـر مؤمنـان  چه زمينه اظهار نظر شيعيان بـراي اثبـات حـق حكومـت     آن
دادهاي سياسي بود كه مسير حركت تاريخ اسلام را تغيير داد و بـه سـمت   گرديد، روي
ات حـق امـام خـود و ابطـال     ب ـد. شيعيان بـراي اث مشروع خلفا و امويان بر خلافت غير

اساس ديدگاه نص الهـي بـر ايـن     دادهاي سياسي براز همان آغاز روي ،انديشه مخالفان
باور بودند كه اطاعت محض از امام منتخب خدا و رسـولش و داراي علـم و عصـمت    

كـه اسـتناد   جهت هدايت سياسي و ديني مردم در مقاطع مختلف واجب است. ضمن آن
به ملاك عمومي شرافت معنوي و موروثي خاندان رسالت و نصب الهـي جانشـين نيـز    

 ؛نيز بوده است :سزايي در تثبيت مشروعيت امامت داشته و مورد توجه ائمه هنقش ب
طوري كه اين عوامل موجب شده تا مردم در تشخيص مصداق حقيقـي امـام جامعـه    ه ب

راي اثبات حق مشروعيت امام خود داراي توان گفت شيعه بهدايت گردند. بنابراين، مي
  ها اهميت خاصي دارند.اين ملاك ،ملاك بوده و در ادبيات و انديشه سياسي
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